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  چكيده
عصري كه مزيت رقابتي وابسته به ايجـاد و توسـعه           . باشد  مي عصر جديد عصر دانش   

ديدگاه منبـع محـور يـك سـازمان ابـزاري اسـتراتژيك را              . باشد  مي محوريهاي    شايستگي
دانـش  . باشـد   مـي  قابل جـايگزين    كند كه كمياب، ارزشمند، غيرقابل تقليد و غير         مي تعريف

در ايـن   . باشـد   مـي  ها انسيل منبع مزيت رقابتي براي سازمان     عنوان ابزاري استراتژيك با پت     به
تواند براي ايجاد مزيت رقـابتي از         مي كنيم كه چگونه و چرا مديريت دانش        مي مقاله تشريح 

  .ديدگاه منبع محور شركت ايجاد شود

                                                 

  .كارشناس ارشد مديريت اجرايي گرايش بازاريابي. 1
  .كارشناس ارشد مديريت اجرايي گرايش بازاريابي. 2
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   كليديواژگان
 ٣، ديـدگاه منبـع محـور      )KMS( 2مـديريت دانـش   هاي     ، سيستم )KM( 1مديريت دانش 

)RBV(و مزيت رقابتي پايدار .  

 مقدمه
 متفاوت وجود   در عصر جديدي كه ديدگاهي كاملاً     . كنيم  مي ما در عصر دانش زندگي    

سـرعت لازمـه    .  )1999 ،4بـرن ( كند  مي ها فراهم  دارد و مسير جديدي براي حركت سازمان      
ري كارگي هباشد و توسعه و ب  مياز تغييرات در عصر دانش   اي    ها در مجموعه   موفقيت شركت 

دليـل    بـه . باشـد   مـي  هـا  مديريت دانش با اشـتياق و اسـتمرار در حـال افـزايش در سـازمان               
هايي كه در مديريت دانش رخ داده است رقابت براي يافتن يك گام رقابتي با نرخ                 پيشرفت
ها مدت زيادي اسـت كـه اهميـت     سازمان). 2003 ،5الفيس(  تر در حال افزايش است     سريع

نفعـان،   هايي مانند برند، روابط با ذي      اند دارايي  محسوس را درك كرده   ناهاي    مديريت دارايي 
چانـگ،  (شـوند     مـي  عنوان منابع پايدار مزيت رقابتي ديـده       شهرت و فرهنگ سازمان  كه به      

  ).2000 ،6هولدن، ويلهلميج و اسميت
 نامحسوس نشان دهنده توانـايي سـازمان      هاي    كارگيري اين دارايي   هتوانايي توسعه و ب   

در ايـن   . كننـد   مـي  هايي كه خدمات تخصصي و مالي را فـراهم         خصوص دارايي  هاشد ب ب مي
 ،7پاراهالد و همل( كارگيري و پردازش دانش است همدار موفقيت مديون ب   هاي دانش  سازمان
  ). 1998 ،8 دراكر؛1990
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تـرين فـاكتور مزيـت رقـابتي را          يك توافق عمومي وجود دارد كه مديريت دانش مهم        
 ،3 تـافلر  ؛1997 ،2اسـتورات  ؛1992 ،1 كـويين  ؛1993 دراكر،(كند    مي ها  فراهم   انبراي  سازم  

تحقيق هم در آمريكا و هم در اروپا اشاره به توافق جمعـي اهميـت   ). 1999 ،4 اردانتا ؛1990
  .وري بالاي عملياتي دارد عنوان اصول مزيت رقابتي و بهره دانش به

ت در تبـادل اطلاعـات و اطلاعـات بـا           سرع موفقيت در دنياي امروز بستگي زيادي به      
مـالي  هـاي   فيزيكي و سـرمايه هاي  مزيت رقابتي پايدار بستگي زيادي به دارايي   . ارزش دارد 

، 5سوبرت، بلاجي و ماكيجـا    (كارگيري و ايجاد سرمايه هوشمند دارد        هندارد اما بستگي در ب    
2001.(  

ي ايجـاد يـك دانـش       ادعا كرد كه دانش يك شركت و تواناييش بـرا         ) 1996 (6اسپندر
اشاره كـرد كـه  دانـش يـك     ) 1996( 7گرنت. انحصاري در  مركز تئوري يك شركت است     

تئوري منبع محـور توسـعه       .دهد  مي دارايي مهم رقابتي است كه شركت مورد پردازش قرار        
در . آورند  ميدست رقابتي پايدار را به  هاي    ها چگونه مزيت   پيدا كرد تا درك شود كه سازمان      

باشد كه    مي ها گاه محققان فرض بر اين دارند كه سازمان استخري از منابع و فعاليت            اين ديد 
ازه و قابليـت رقابـت      انـد   و ايـن تمـايزات در     ) 8،1991كانر( شوند  مي برداري به سختي كپي  

براي  ها متمايز در ايجاد، توسعه و سازماندهي منابع و توانايي       هاي    ها ناشي از توانايي    شركت
 آميـت و شـوميكر،    (باشـد     مـي  داراي ارزش قابل اعتمـاد    هاي    رگيري استراتژي كا هايجاد و ب  

، بـارني  ؛1984 ،10ورنرفلـت (در ديـدگاه منبـع محـور        .)1993 ،9پترف ؛1991 ،بارني ؛1993
عنـوان دارايـي     دانش به ) 1991 ،كانر؛  1993 ،پترف ؛1990 ،پاراهالد و همل   ؛1986 – 1991

محـور  ديدگاه منبع   . بتي پايدار براي يك سازمان است     استراتژيك با پتانسيل منبع مزيت رقا     
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مطرح شـده، شـكل گرفتـه و        ) 1959( 1رز شركت بر اساس تئوري منبع محور كه توسط پن        
 -1996 ،گرنـت (گـسترس يافتـه اسـت       ) 2001 ،2عنوان مثال الوي و لينر     به(توسط ديگران   

شـود    مـي  اسـتفاده بـراي يكپـارچگي دانـش       هـايي     در ديدگاه دانش محور از رويه     ). 1995
 و از چهار مكانيـسم كـه دانـش توسـط آن سـازماندهي             ) پذيري كارايي، مقياس و انعطاف   (

گيـري   له گروهـي و تـصميم     أها و حـل مـس      قوانين و دستورالعمل ها، توالي، روال     (شود   مي
  ).گروهي

هـا    عنوان نقش ممكنش در ايجاد مزيت رقابتي پايدار براي شركت          از مديريت دانش به   
). 1999 ،اردانتا ؛1990 ،تافلر ؛1997 ،استوارت ؛1992 ،كوئين ؛1993 ،دراكر( ه است ياد شد 

تواند مزيت رقابتي پايدار ايجاد       مي اين است كه مديريت دانش     كيد زيادي  بر   أكه ت  در حالي 
تحقيـق در    .صورت تئوري و چه عملي كم انجام شده است         كند اما كار در اين حوزه چه به       

كيد براين داشته كـه چگونـه مـديريت دانـش           أ و مزيت رقابتي بيشتر ت     زمينه مديريت دانش  
لذا هـدف   . را پاسخ دهد   طور سيستمي چرايي آن    كه به  شود  تا اين     مي منجر به مزيت رقابتي   
كارگيري مدلي است كه شرايطي را مشخص كند كه تحت آن شـرايط              همطالعه ما توسعه و ب    

 جهت توسعه مدل از ديدگاه منبع محور استفاده         .عنوان مزيت رقابتي باشد    مديريت دانش به  
  .شده است

كنيم بعـد مـروري بـر         مي مديريت دانش را تعريف   هاي    ابتدا مديريت دانش و سيستم    
 تئوري منبع محـور و سـپس  مـديريت دانـش را در تجربـه و در مزيـت رقـابتي آزمـايش                      

ي از كاربردهاي مـديريت     دهيم و در پايان بعض      مي درنهايت مدل پيشنهادي را ارائه    . كنيم مي
  .دهيم  ميدانش و زمينه تحقيقات آتي را پيشنهاد
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 )KM(مديريت دانش 
  از طريـق مـديريت       21يك توافق عمومي وجود دارد كه مزيت رقابتي پايدار در قرن            

صورت افزايـشي نـسبت بـه اهميـت          بزرگ بسياري به  هاي    شركت. پذيرد  مي دانش صورت 
بـر  دليـل اصـلي     . اند  ي شركت هوشيار و گوش به زنگ شده       پذير دانش در كارايي و رقابت    

توانـد    مـي   اين عقيده است كه دانش و كاربردش ابزاري است كه توسط آن خلاقيت             اساس
نوآوري را تـسهيل    ).1995 ،2نوناكو و تاكيوشي   ؛2000،  1نوناكو و نيشي گوچي   ( ترويج يابد 

در مـسيري   هـا     و شايـستگي  ) 2000 ، و نوناكو  5جو ايچي،  4كروخ ون ؛1998 ،3هارگدن( كند
قرار گيرد كه در آن پيشرفت عملكرد كلي سازماني چه در بخش عمومي يا خصوصي يا در                 

مـديريت  هـاي     بعضي از محرك   ).1999 ،6پيت و كلارك  (  غير انتفاعي رخ دهد   هاي    بخش
دانش شامل رقابت، تمركز مـشتري، چـالش نيـروي كـار سـيار، تـساوي در محـل كـار و                      

  ).1998 ،مكينتاش. ( استضرورت جهاني
مديريت دانش براي بقاي سازمان ضروري است بـا ايـن حـال مـديريت دانـش يـك                   

مديريت دانش يك موضوع پايدار در داخل جامعـه         . هاي منابع است   درگيري پيچيده جريان  
هـاي    هر حال اين واضح است كه مديريت به طيف وسـيعي از فعاليـت              به. كار است   و كسب

هوشنمند در داخل سازمان    هاي    مديريت، تبادل و ايجاد يا افزايش دارايي      طراحي شده براي    
هاگي و  ( است و يك توافق كلي در مورد اين مديريت دانش در واقع چيست، وجود ندارد              

  ).2003 ،7كينگ استون
گرايي نظرات منتشر يافتـه در دهـه گذشـته ارائـه             عنوان هم  تواند به   مي مديريت دانش 

منبـع محـور شـركت، مـديريت منـابع       هاي    محوري و تئوري  هاي    گيگردد كه شامل شايست   
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هاي يادگيرنده   نامحسوس هوشمند و ابزارهاي كارت متوازن، سازمان      هاي    اطلاعات، دارايي 
هاي   كار، سازمان  و و ارتباطات تجربي، مديريت كيفيت جامع و مهندسي مجدد فرآيند كسب          

مـديريت دانـش يـك نظـم چنـد          ). 1998 ،كـورال ( هاي بدون مرز است    و شركت اي    شبكه
كـار، ارتبـاط و فرهنـگ سـازماني، يـادگيري            و و استراتژي كـسب   ها    وابسته است كه فرآيند   

  ).2000، 1سيلور(كند  ميمشترك، تخصص و تكنولوژي  را يكپارچه
 ).2000،  2چـاوي ( تعريف مديريت دانش مشكل اسـت چراكـه تعـابير چندگانـه دارد            

ار داشتن دانش مناسب براي افراد مناسب در زمان مناسـب           مديريت دانش، استراتژي هوشي   
 و كمك به افراد  در اشتراك اطلاعات در مسيري كه باعث بهبود عملكـرد سـازماني گـردد                  

عنوان يك طراحـي عميـق فرآينـدها، ابـزار،      تواند به  ميمديريت دانش). 2000، 3ون اويك (
ود استفاده از دانـش موجـود در هـر          ساختارها، با توجه به افزايش، نوسازي، تشريك يا بهب        

 در نظـر گرفتـه شـود      ) انـساني و اجتمـاعي     سـاختاري، ( يك از سه عنصر سرمايه هوشمند     
  ).1999، 4ديلانگ، استاكي و گاتري سيمن،(

هـا    و سيـستم  ها    وسيله ايجاد محيط   همديريت دانش تشويق افراد به تبادل اطلاعاتشان ب       
مديريت دانش دو . ك دانش از طريق شركت استدست آوردن، سازماندهي و تشري    براي به 

كلي سـازمان   هاي    ها را به منظور امنيت موجوديت و موفقيت         سازمان -1: هدف اصلي دارد  
از جهتـي ديگـر بهتـرين ارزش         -2 ،كند تا جـاي ممكـن هوشـمند عمـل كننـد             مي مجبور
ت دانـش   بنابراين هدف مـديري   ). 1997 ،5ويگ( دانش سازمان را تشخيص دهد    هاي    دارايي

  .فكري يك سازمان در يك مزيت رقابتي پايدار استهاي  كار بردن دارايي به
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  )KMS(مديريت دانش هاي  سيستم
مديريت دانش هم در تئوري و هم در عمل بسيار قابل توجـه و برجـسته                هاي    سيستم

دانش محور از دامنـه وسـيعي دانـش         هاي    صورت وسيعي تعريف شده كه سيستم      به. هستند
مديريت دانـش   هاي    سيستم .كنند  مي  مسائل و پشتيباني فرآيندهاي تصميم استفاده      براي حل 

ها،  ها، اكسترانت  پيشرفته اطلاعاتي نظير اينترنت، اينترانت    هاي    اشاره به استفاده از تكنولوژي    
ها، انبارهـاي داده دارد كـه        افزاري، نمايندگي  افزار، فيلترهاي نرم   محاسبه مشاركتي، گروه نرم   

ظور سيستمي نمودن، ارتقاء و سرعت بخشيدن به مديريت دانش در داخل شركت بـه               به من 
هـاي    مديريت دانش اشاره به كلاس سيـستم      هاي    سيستم). 1999 ،الوي و ليدر  ( رود  مي كار

 محـور   )تـي اي   ( هـاي   ها سيستم  كار رفته براي مديريت دانش سازماني دارد آن        هاطلاعاتي ب 
سازي، بازيابي، انتقـال      ارتقاء فرآيندهاي سازماني ايجاد، ذخيره     توسعه يافته براي پشتيباني و    

مديريت دانش هـم بـه گذشـته و         هاي    سيستم). 2001 ،الوي و ليدر  ( و كاربرد دانش هستند   
ها هم دانـش ضـمني و هـم دانـش آشـكار را       آن. كنند  ميله نگاهأهم به آينده براي حل مس     

كننـد و در حـد        مـي  وني و هم بيروني راپشتيباني    هاي در  ها هم ديدگاه   آن. كنند  مي پشتيباني
اينترنت محور وابسته هستند و قادر به تشريك اطلاعات از طريـق            هاي    بالايي به تكنولوژي  

  ).2003 ،1راماسينگ ويك( باشند  ميسازمان

 ديدگاه منبع محور شركت
كليد مورد نياز براي موفقيت شركت در اين محيط رقـابتي تـشخيص ايـن اسـت كـه                   

كـه بـا     هنگـامي ) 1999 (2طبـق نظـر پـورتر     . نه مزيـت رقـابتي شـركت پايـدار بمانـد          چگو
توانيم مزيـت    ميخواهيم انجام دهيم يا ندهيم،  مي چه سخت و دشوار درباره آن    هاي    انتخاب

صورت محكم   سرمايه به هاي    صورت توانايي بازگشت   مزيت رقابتي به  . رقابتي را ايجاد كنيم   
كند كه بـه      مي اشاره) 1991( بارني). 1985 ،پورتر(ن صنعت است    و استوار بالاي ميانگين آ    
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شود مزيت رقابتي دارد كه آن شركت يك استراتژي ايجـاد ارزش را اجـرا                 مي شركتي گفته 
مزيـت رقـابتي پايـدار      . وسيله رقباي فعلي و يا بالقوه قابـل اجـرا نباشـد            هزمان ب  كند كه هم  

وقتـي كـه شـركت      . آورد  مي دست  شركت به  عنوان سطح عملكرد قابل پذيرشي است كه       به
زمان توسط رقباي موجود و يـا ممكـن          برد كه هم    مي كار يك استراتژي افزوده را تعبيه و به      

 ،بارني( ميل در توليد مجدد منافع اين استراتژي باشند        ناتوان ويا بي  ها      دنبال نشود و شركت   
اسـتراتژيك  هـاي   ز طريـق دارايـي  مزيت رقابتي پايدار تنهـا ا ). 1998 ،1 و زانگ لادو ؛1991
مزيـت  ) 1992 (3بر طبق نظـر مـاهوني و پانـدين        ). 2000 ،2مسو و اسميت  ( شوند  مي نتيجه

و هـا       رقابتي تابعي از آناليز صنعت، حكومت سازماني و اثرات شركت در شكل اسـتراتژي             
  .مزاياي منابع است

هاي   از ادبيات سيستمكند و   مي ديدگاه منبع محور شركت، ادبيات استراتژيك را مسلط       
ديـدگاه منبـع محـور    ). 2001 ،4پـريم و بـاتلر   ( كند  مي  نيز استفاده  )MIS(مديريت اطلاعات   

. آورنـد   مـي  دست ها چگونه مزيت رقابتي پايدار را به       توسعه يافت تا تشريح كند كه سازمان      
هـستند  متفاوت  ها    طرفداران ديدگاه منبع محور تلاش كردند تا تشريح كنند كه چرا شركت           

  ).2003 ،5مدسن و والكر ؛1984 ،ورنرفلت ؛1991 ،بارني( افتد  ميو آن چگونه اتفاق
ارزش افـزوده   هـاي     عنوان خالقان بالقوه توانمنـدي     را به ها      تئوري منبع محور، شركت   

دهد و شايستگي اساسي سازماني را درگير نگاه به ابزار و منابع شركت               مي مورد بحث قرار  
تئـوري منبـع    ). 1996 ،كانر و پاراهالد   ؛1990 ،پاراهالد و همل  ( كند  مي راز منظر دانش محو   

عنـوان منبـع درآمـد       شـركت بـه   هـاي     بر بـودن كپـي ويژگـي       محور تمركزش بر ايده هزينه    
 ؛1991 ،بـارني ( يابي به عملكرد عالي و مزيت رقابتي است        كار و ابزاري براي دست      و كسب
  ).1990 ،هملپاراهالد و  ؛1991 ،كانر ؛1987 ،راملت

انساني  محسوس  و نامحسوس، انساني و غير     هاي    منابع يك شركت، شامل همه دارايي     
هـاي    دهـد تـا اسـتراتژي       مـي  كه توسط شركت تملك و يا كنترل شده و به شـركت اجـازه             
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همتـا و    منـابع بـي   ). 1984 ،ورنرفلـت  ؛1991 ،بـارني (كار برد    افزايش سرمايه را ايجاد و به     
متمـايز و   هـاي     عنـوان مثـال شايـستگي      اند به  هاي متنوعي بحث شده    نامتحت  ها      توانمندي
داخلي، هاي    اساسي، توانمندي هاي    نامحسوس، توانمندي هاي    اساسي، دارايي هاي    شايستگي

منـابع و   ). 1995 ،1ون كـروخ و روس    (كار   و دانش، فرهنگ شركت و تركيب تجارب كسب      
 ،بارني( قابل جايگزين هستند   بل تقليد و غير   هايي كه ارزشمند، كمياب و به سختي قا        قابليت
 ،پاراهالـد و همـل    (شـوند     مـي  همتاي شركت  اساسي يا بي  هاي    كه  شامل شايستگي   ) 1991
منابع نامحسوس بيشتر از منـابع  . دهند  ميو بنابراين يك مزيت رقابتي پايدار را ارائه ) 1990

). 2001 ،2يزو و كوچـار   هيـت،بيرمن، شـيم   ( محسوس در ايجاد مزيت رقابتي دخيل هستند      
دهنـد تـا بـه        مـي  خصوص منابع نامحسوس ويژه شركت مثل دانـش بـه شـركت اجـازه              هب

ديدگاه منبع محـور مزيـت      ). 2001 ،هيت و ديگران  ( فاكتورهاي ورودي ارزش اضافه كنند    
 ،3كـوليس و مونتـوگمري     ؛1990 ،پاراهالـد و همـل    ( دهـد   مـي  رقابتي شركت را را نمايش    

اين مزيت  ). 1999 ،8جي سي  و ام  7 توماس ،6بوگنر ؛1997 ،5ماركيدس ؛1997 ،4پست ؛1995
عنـوان   به منـابع بـه    ) 1991(بارني  . راحتي  قابل تقليد نيست     به مرور زمان توسعه يافته و به      

هـا     دهنـد تـا اسـتراتژي       مـي  شوند و به شركت اجـازه       مي عناصري كه توسط شركت كنترل    
 VRIOدهنـد او چـارچوب     ميبخشي شركت را افزايش فرموله و اجرا كنند كه كارايي و اثر    

ايـن  . دهنـد توسـعه داد    مـي كه چه منابعي مزيت رقابتي پايدار را نـشان      را براي ارزيابي اين   
قابل تقليـد و     چارچوب شامل ايجاد ارزش براي مشتريان، كميابي در مقايسه در رقابت غير           

  .اند سازمان بوده
  :در دو عبارت رياضي زير جمع بندي كردند را RBVعبارت ) 2001(پريم و باتلر 

• Prob (CA)= f + (v∩r) 
• Prob (S)= f + ( CA∩ in∩sn∩tn) 
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قابـل    غيـر  In  قابليـت پايـداري،    S كميابي منبع،    r ارزش منبع،    v مزيت رقابتي،    CAكه  
 جملـه اول نـشان    . قابل انتقال بـودن اسـت       غير tnقابل جايگزين بودن و       غير snتقليد بودن،   

يابي به مزيت رقابتي تابع مثبتـي از اشـتراك وقـوع ارزش منبـع و                 ه احتمال دست  دهد ك  مي
دهد احتمال قابليت پايـداري مزيـت رقـابتي موجـود             مي جمله دوم نشان  . كميابي آن است  

قابل تقليد بودن، غير قابل جـايگزين بـودن و           غير تابع مثبتي از اشتراك وقوع مزيت رقابتي،      
  . استقابل انتقال بودن مزيت غير

چـارچوبي را بـراي كمـك بـه موفقيـت و مـديريت دانـش                ) 1996 (1گراهام و پيـزو   
 عنصر بـه    4كارگيري چارچوب    هفرآيند ب . براي كسب مزيت رقابتي توسعه دادند     ها      شركت

هم وابسته و پويا دارد كه از يك سيـستم بـسته خـارج شـده و تمركـزش بـر تـوازن بـين                         
 پذيري استراتژيك را نتيجـه     شي عملياتي و انعطاف   قلمروهاي سيال و رسمي است كه اثربخ      

كند و از بينش و درك افراد، از          مي گيرد و رشد    مي در قلمرو سيال دانش سرچشمه    . دهد مي
 گيـري  ازهانـد   كنتـرل  و    يابـد و    مـي  ابتكار و چارچوب فردي در قلمرو رسمي كار سـاختار         

  :شود اين عناصر عبارتند از مي
 ؛كار و تژيك كسبازهاي استرااند تشخيص راه •

محسوس و  هاي    اين هسته دانش شامل هم دارايي     . ايجاد هسته دانش و روابط متقابل      •
ــي  ــم داراي ــاي  ه ــسوس در ارزشه ــا   نامح ــوژي ه ــراد، تكنول ــگ اف و  و فرهن

كه چه دانش اساسي و كجا براي كـسب          تعيين اين  .كار است  و كسبهاي    توانمندي
سـتفاده نمـود و بـه چـه ميـزان داراي            تـوان از آن ا      مي و كار موجود است چگونه    

علاوه ايجاد يك زنجيره ارزش دانش كه الگوهاي استفاده دانش و            هاهميت است ب  
 ؛كند  ميرسمي سارمان دنبال حركت را از طريق ابعاد رسمي و غير

 كه با تمركـز بـالا بـر فرهنـگ و بـا توجـه بـه                  )JED(موقع   كارگيري نظم كافي به    هب •
 يابد؛  ميا دقت كه با آن دانش انتشارمتغيرهايي نظير سرعت ي

 .پيمايش و موازنه مجدد •
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  در عمل)KM( مديريت دانش
وسيله مطالعات تجربي ايجـاد شـده        هسوي مديريت دانش ب    گيري به  تمايزات در جهت  

يك توافق كلي وجود دارد كه مديريت دانش، نماد بزرگتـرين مزيـت رقـابتي بـراي                 . است
 ،تـافلر  ؛1997 ،اسـتوارت  ؛1992 ،كـويين  ؛1993 ،دراكـر (ها در قـرن جديـد اسـت      سازمان
1990.(  

آنها اظهار كردند كـه     .سازمان دانش را مورد توجه قرار دادند      )  1998 (1براون و دگايد  
فرض كليدي اين است كه دانش      . تواند منبع مزيت رقابتي براي سازمان باشد        مي توانمنديها
 بايد تمركز بر سازماندهي دانش با فراهم        مختلف سازمان جاي دارد و شركت     هاي    در زمينه 

آنهـا همچنـين بـه      . دانش و بازكنندگان مرز داشته باشـد      هاي    كردن مترجمان دانش، واسطه   
نقش اجتماعات عملي در فراهم كردن ساختار مشترك بـه منظـور انتقـال تجربيـات تاكيـد                  

  .كردند
ار نـوع شـكاف     فرض نمود كه منبع  مزيت رقابتي پايـدار شـامل چه ـ           ) 1986 (2كوين

شـكاف   .2 ،فرآينـدي /  كـار  و  شـكاف سيـستم كـسب      .1: در انواع توانمندي اسـت    ) فاصله(
تفاوت فرآينـدي فاصـله     .  شكاف قانوني  .4 ، شكاف كيفيت سازماني يا فرهنگي     .3 ،موقعيتي

 ـ        كار  و بين سازمان و رقبايش مبتني بر كارايي فرآيندهاي كسب         شـان   مينأشـان  يـا زنجيـره ت
 هـا يكـي   با نفوذ در افراد و گـروه ها   فرهنگي، عادات، رفتارها، عقايد و ارزش تفاوت .است
تفاوت . رساند  مي طوري كه سازمان را به يك وحدت كاري        به. زند  مي هم پيوند  كند و به   مي

دليل عمليات در گذشته كه ممكن است شهرت مطمئن براي مشتريان يا جايگـاه           موقعيتي به 
 هوشمند اتفـاق  هاي    دليل ايجاد سرمايه   تفاوت قانوني به  .  شود مزيت مطمئن تسهيلات ايجاد   

در مورد بندهايي كه باعث يكپارچگي دانـش و همـاهنگي           ) 1995 -1996(  افتد گرنت  مي
كند او اشاره به چهـار مكانيـسم          مي ها كه منبع مزيت رقابتي شركت هستند بحث        توانمندي

           ،هــا  روال.3، هــا  تــوالي.2  ،هــا ملقــوانين و دســتورالع .1: بــراي يكپــارچگي دانــش دارد
چـارچوبي را بـراي آنـاليز اسـتراتژيك         ) 1992(هال  . له گروهي أگيري و حل مس     تصميم .4
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شـود را ايجـاد كـرد         مـي  منابع نامحسوس كه منجر به هدايت به سمت مزيت رقابتي پايدار          
بعـضي از   . ادچارچوبي كه اصول بررسـي ملـي مـديران اجرايـي را در انگلـستان شـكل د                 

عنوان منابعي كه سـهم مهمـي در    جالب اين بودند كه مهارت كاركنان و شهرت به       هاي    يافته
هـا    هـا، عمليـات    اند و اين كه در بيـشتر شـركت         كار دارند ديده شده    و كسب موفقيت كسب  

گيري منبع محـور     از جهت ) 1996( 1ميلر و شامسي  . ترين منطقه مهارت كاركنان هستند     مهم
از ثبـات   هـاي      سـال كـه بـا دوره       30 عملكرد هفت استوديوي فيلم هاليود طـي         براي تست 

هايي را فـرض كردنـد كـه در آن منـابع ويـژه               ها زمينه  شروع كرده اما دچار تغيير شدند آن      
تعيين شدند كه داراي ارزش كمتر ويا بيشتر بودند آنها دريافتند كه منابع دارايـي محـور در                  

ثبات  ن در بخش تئاتر كمك به عملكرد مالي در يك محيط با           مدت گرا  شكل قرادادهاي بلند  
در مقابل منابع دانـش محـور در شـكل           . كردند 1936 -1950بيني طي سالهاي     و قابل پيش  

قابـل   به عملكـرد مـالي در يـك محـيط متغيـر و غيـر      ها   استعداد و هوش هدايتي و بودجه   
ايـده  ) 1990(اراهالد و همـل     پ.  كمك كردند  1951 -1965بيني تلويزيون طي سالهاي      پيش

ها سـه    آن. ها را پيشنهاد دادند    هاي داخلي سازمان   محوري مرتبط با توانمندي   هاي    شايستگي
بايد دسترسي بـالقوه بـه تنـوع         .1: تست را براي تشخيص شايستگي محوري ليست كردند       

 بايد  .3 ،شد بايد مرتبط با شرايط كليدي خريد مشتري با        .2 ،وسيعي از بازارها را فراهم كند     
نامشهود، نـوآوري، رهبـري و      هاي    كيد بر نقش دارايي   أها ت  آن. براي تقليد رقبا مشكل باشد    

  . عنوان اصول توان رقابتي داشتند يا دانش بهها   شايستگي
بيان كرد كه دانش يك سـازمان و توانـاييش در توليـد دانـش جديـد،                 ) 1996(اسپندر

چنين  مشابه ديدگاه منبع محور شركت، او هم      . ستيابي به مزيت رقابتي ا     كليدي براي دست  
بحث كرد كه اين مزيت رقابتي فقط با استفاده از دانش كميـاب، نامحـسوس و مخـصوص                  

شود او چهار روش مشخص كرد كه مديران با اسـتفاده از آن كمـك بـه                   مي شركت حاصل 
 .1    :رتند از ند اين چهار مورد عبا    ك  مي عنوان سيستم فعاليت دانش محور     تعريف شركت به  

ــاف ــشروح انعط ــذيري م ــا .2 ،پ ــدود و مرزه ــديريت ح ــادي .3 ، م ــرات نه ــشخيص اث               ، ت
  . تمايز بين تركيب و خصوصيات سيستمي و اجزاء.4
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هـا    دليل كاربرد استراتژيك منابع و قابليت  فرض كرد كه مزيت رقابتي به     ) 1999 (1زاك
او طرحي را براي تشريح     . شود  مي اده شده ايجاد  ترين، تشخيص د   عنوان مهم  از دانشي كه به   

سـازي دانـش     رويكـرد زاك يكپارچـه    . و ارزيابي اسـتراتژي دانـش سـازمان پيـشنهاد كـرد           
با سود بالا كه شـامل      هاي    كار  را در تعدادي از شركت       و استراتژي همراه با استراتژي كسب    

. ت را تـشريح كـرد      اس ـ 4 و شـركت ايمـج     3 و آزمايـشگاهاي بـاكمن     2صنايع شيميايي داوو  
و هـا     و فرصـت  هـا     و قـوت  هـا     تحليل سنتي ضعف   و چارچوب استراتژي دانش او با تجزيه     

كيـد  أت يهـاي    تطابق دارد و از دو بعد تشريح شده است بعد اول به زمينه             )SWOT( تهديدها
بعـد دوم   .  صورت اصلي ايجاد كننده دانش اسـت  تـا اسـتفاده كننـده آن               دارد كه شركت به   

اين دو بعـد روي هـم بـه    .  اين دارد كه منابع اوليه دانش داخلي هستند يا خارجي  تمركز بر 
كند كه    مي زاك توصيه . كند تا استراتژي مطلوب دانش خود را روشن كند          مي شركت كمك 

ها و منابع دانش در      تواند هدايت به ترسيم توانمندي      مي  دانش محور  SWOT تحليل و تجزيه
بـراي  . ستراتژي براي درك صحيح نقاط ضعف و قوت كنـد         و تهديدهاي ا  ها    مقابل فرصت 

و بعد از آن دانش مورد نياز  .انجام اين كار سازمان بايد گرايش استراتژيك خود را بيان كند          
دانش مورد نياز بايد با دانـش واقعـي مقايـسه شـود             . خود را براي اجراي آن مشخص كند      

  . استراتژيك و فاصله دانش باشدفاصله: مقايسه مورد انتظار بايد راهنماي فاصله ها

  براي مزيت رقابتي)KM(مدل منبع محور مديريت دانش
وضــوح يــك رويكــرد كليــدي بــراي حــل مــسائل جــاري مثــل  مــديريت دانــش بــه

: ويـك راماسـينگ  (كار امروزه با آن روبرو اسـت      و پذيري و نياز به نوآوري كه كسب       رقابت
سـاز   تواند زمينـه    مي مديريت دانش چگونه و چرا    دنبال ارزيابي اين هستيم كه       ما به ). 2003

  . مزيت رقابتي باشد

                                                 

1 . Zack 
2 . Daw 
3 . Buckman 
4 . Image 
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  : پاسخ دهيمريكند كه به سوالات ز  ميتحقيق ما كمك
 ساز مزيت رقابتي باشد؟ تواند زمينه  ميمديريت دانشهاي  آيا سيستم .1
بين مديريت دانـش و مزيـت رقـابتي وجـود     اي  طور است چه رابطه    اگر اين  .2

 دارد؟
كيـد  أگذاري با ت  كار در سرمايه   و عنوان توانايي كسب   صورت معمولي به   همزيت رقابتي ب  

تواند ايجاد    مي هاي مختلفي  مزيت رقابتي از راه   ). 1985 ،پورتر(بالاي ميانگين صنعت است     
و يا حتـي    ) 1986 ،1چماوات(ازه، موفقيت، دسترسي به منابع      اند  وسيله هعنوان مثال ب   شود به 

مديريت دانش براي   هاي    مزيت پايدار با استفاده از سيستم      ).1996 ،بارني(يك شانس ساده    
 ـ              مي پشتيباني انجام بهتر آنچه     كـار  هتوانيم انجام دهيم و براي افزودن ارزش به منـابعي كـه ب

دانـش سـازماني بـراي ايجـاد مزيـت          . بريم كه در حال حاضر براي رقبا موجود نيـست          مي
تقليـد   قابل تقليـد يـا قابـل       شمند، كمياب، غير  ارز: رقابتي بايد چهار خصوصيت داشته باشد     

پـيش نيـاز    . صورت نـاقص باشـد     جايگزين به  قابل جايگزين و يا قابل     صورت ناقص، غير   به
، درك و توسعه عناصر زيرساختاري مـورد نيـاز بـراي پـشتيباني              شكارگيري مديريت دان   هب

كيدي ادبيات،  أزه ت سه حو . اكتساب، مديريت و انتقال دانش ضمني و آشكار سازماني است         
كيـد بـر افـراد، فرآينـد و         أتهـا       دهدنـد ايـن حـوزه       مي زيرساختار دانش سازماني را شكل    

  .تكنولوژي دارند
اندازند بسيار شبيه افزودن ارزش       مي كار هيك شركت را ب   هاي    هايي كه سرمايه   نوآوري

يـات مـديريت    ادب. اش پايـدار اسـت     چنين مزيت رقابتي كه نتيجـه      به آن منابع هستند و هم     
 دانش، اهميت مشاركت فرهنگ براي پشتيباني و پرورش تمركز مديريت دانش را مشخص            

  ).1998 ،2داون پورت و پروساك ؛1999 ،زاك ؛1999 ،الوي( كند مي
ضـمني و  هـاي    اجتمـاعي سياسـت  -عنوان سيستم تكنيكـي   تواند به   مي مديريت دانش 

ي ابزار تكنولوژي اطلاعات، فرآيندهاي     ساز كار ديده شود كه توسط يكپارچه      و آشكار كسب 
. آيـد   مـي  ها ويادگيري مداوم حاصل    كار، سرمايه اجتماعي يا نيروي انساني، نوآوري       و كسب

                                                 

1 . Chemawat 
2 . Davenport and Prusak 
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هـاي    گيرد كه كـدام يـك از بخـش          مي كند كه يك سازمان ياد      مي  بحث )89: 1991 ،1هابر(
 كـار  ور بـه   گيري بهـره  يـاد . صورت بالقوه براي سازمان مفيد است، نياز دارد        دانشي را كه به   

كنـد ارزش و شـرايط يـك سـازمان را،             مـي  كند ساختار دهي مجـدد      مي اكتشاف. اندازد مي
ايـن نـوعي از     . دهـد   مـي  و عملكرد سازمان را بهبود     دهد  مي هاي سازمان افزايش   توانمندي

يـادگيري  ). 1996 ،2آرگـريس و اسـچون    ( شـود   مـي  يادگيري است كه باعث ترقي سازمان     
گيري يا مزيت    دانش موجود افزايش يافته براي تصميم      ها، هبود باكيفيت در فعاليت   عنوان ب  به

  ). 1993 ،4سان داگ ؛1994 ،3كاوالري( شود  ميرقابتي پايدار تعريف
مديريت هاي    با همه اهميت موضوع در نشريات تكنيكي معتبر تشريح شده كه سيستم           

در  .انـد   كـار گرفتـه    ا درست و خوب بـه     ر هايي دارند كه آن    ثير مهم بر روي سازمان    أدانش ت 
رقابتي با استفاده از دانش ايجاد شـود و         هاي    نهايت ادبيات منبع محور اشاره دارد كه مزيت       

بنابراين ما بر اين باوريم كه ديدگاه منبع محور يك تئوري مناسب بـراي بيـان                . پايدار بماند 
ه مزيـت رقـابتي هـستند و        راسـتي در عمـل زمين ـ      مديريت دانـش بـه    هاي    كه آيا سيستم   اين
صورت رسمي و تجربي ماهيت روابط بين مديريت دانش و مزيت رقـابتي را بيـان كنـيم                به

 كليدي است كه ما در تحقيق       2  در ادبيات موضوع توضيح داده شد وسوال       1بنابراين سوال   
مدل چهار متغير فرضي براي تحقيـق تجربـي رابطـه علـي بـين               . را داريم  برنامه اكتشاف آن  

 مـدل ابتـدايي     1شـكل   . مديريت دانش و لبه رقابتي شركت فرض كنيم       هاي    ستفاده سيستم ا
مـديريت دانـش از     هـاي     سه تشكيل دهنده اصـلي سيـستم      . كشد  مي تحقيق ما را به تصوير    

. انـد  سازماني، استراتژي و يادگيري و نـوآوري شـكل گرفتـه   هاي   هاي كاربرد سيستم   تئوري
 داريم توجه كنيد كه ممكـن اسـت فاكتورهـاي           1در شكل   مدل را   ) اكتشاف(برنامه كاوش   

. محيطي سازماني نيز كه ازنظر استراتژي مستقل هستند به مدل اضافه و مـدل توسـعه يابـد                 
اين فاكتورها شامل ابزارهاي دقيق و مجـزاي اسـتراتژي، نـوآوري و يـادگيري هـستند كـه                   

                                                 

1 . Huber 
2 . Argyris and Schon 
3 . Cavaleri 
4 . Dodgson 



 250

خـوبي   هبته اگر درست و بد النممكن است مديريت دانش را تحت اثر جدي و مهم قرار ده     
  .اين موضوع در قسمت عناوين مطالعه بيشتر ديده شده است .كار گرفته شوند هب

  

 بحث درمفاهيم
مـدلي را بـراي   ) 1980: 1ايوس، هميلتـون و ديويـث   «اطلاعاتيهاي    در ادبيات سيستم  

محـيط  : داطلاعاتي با استفاده از دو محيط سيستم اطلاعاتي پيشنهاد كردنهاي    تحقيق سيستم 
خارجي كه شامل شرايط قانوني، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتـصادي، آموزشـي، منـابع،              

هـاي    تواند سيستم   مي متغيرها در محيط خارجي   . كار صنعتي و محيط سازماني است      و كسب
تواننـد اعمـال      مـي  هايي كه اين متغيرهـا     ها را از طريق منابع و محدوديت       اطلاعاتي سازمان 

  .ير قرار دهندتحث تاث كنند،
اطلاعـات عمـومي    هـاي     بيان كردند كه چارچوب سيستم    ) 1986 (2بزمن و بريچ نيدر   

را هـا   اجتماعي كه شامل متغيرهايي كه منابع و محـدوديت        : مديريت شامل سه سطح هستند    
سازماني كه شامل متغيرهاي زمينه     . كنند  مي  تعريف )MIS( هاي مديريت اطلاعات   در سيستم 

 ـ      سازماني هستند ك   ازه، سـاختار،   انـد   دهنـد مثـل     مـي  ثير قـرار  أه سيستم اطلاعات را تحـث ت
افراد داخل سازمان   هاي    چارچوب زماني، منابع سازماني و بلوغ سازماني و افراد كه ويژگي          

  .شامل حالت فطري، سطح رضايت داخل سيستم و ساير اطلاعات آماري و شخصي
  
  

ي شامل همه متغيرهاي داخلي كـه       محيط سازمان : سه محيط در مدل ما مشاركت دارند      
كـه شـامل    اي    چارچوب متوسط يـا محـيط وظيفـه       . در داخل مرزهاي سازمان وجود دارند     

چارچوب بيروني  . متغيرهاي خارجي با ارتباطات ضروري و تعاملات مستقيم سازمان است         
ان يا محيط بيروني شامل متغيرهاي خارجي با ارتباط بالقوه و بدون تعامل مستقيم بـا سـازم                

                                                 

1 . Ives, Hmilton and Davis 
2 . Bozeman and Bretschneider 

 زيرساختار مديريت دانش

  فرهنگ شركت -
  روابط -
  اطلاعات -

 زيرساختار تكنولوزي

  روابط تجربي -
  ساختار سازمان -

 كيفيت دانش
  موانع مديريت دانش -
  بكارگيري -
- SWOTبر مديريت دانش   
  ها و تهديدها فرصت -
  استراتزي مديريت دانش -
   نوآوري -
  يادگيري -

 سيستم مديريت دانش
 خصوصيات دانش

  كمياب -
  ارزشمند -
   جايگزينبدون -
 صتقليدپذيري ناق -

 مزيت رقابتي پايدار

 محيط سازماني
 محيط كاري

مدل تحقيق:1شكل  
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زيرساختار مديريت دانش، كيفيت دانـش، سيـستم        : مدل ما چندين ساختار مهم دارد     . است
فرهنـگ  :  زيرسـاختار اسـت    5مديريت دانش داراي    . مديريت دانش و مزيت رقابتي پايدار     

كيفيت . شركت، رهبري، زيرساختار تكنولوژي اطلاعات، ارتباطات تجربي و دانش مشترك         
و تهديـدها، اسـتراتژي     ها    ، تعريف فرصت  SWOTتحليل   و هدانش شامل موانع اجراي تجزي    

  .مديريت دانش، نوآوري و يادگيري است
  :كند  مي را پيشنهادزيربا اين تفاسير مدل ما فرضيات 

 دارد؛ KMS زيرساختار مديريت دانش ارتباط مثبتي با خصوصيات دانش: فرض اول •

  دارد؛KMSكيفيت دانش ارتباط مثبتي با خصوصيات دانش : فرض دوم •

 ؛ ارتباط مثبتي با مزيت رقابتي پايدار داردKMSخصوصيات دانش :  فرض سوم •

زيرساختار مديريت دانش و كيفيت دانش ارتباط مثبتي با خصوصيات          : فرض چهارم  •
 ؛هاي مديريت دانش دارند سيستم

هـاي   زيرساختار مديريت دانش و كيفيت دانش و خـصوصيات سيـستم          : فرض پنجم  •
 ؛باط مثبتي با مزيت رقابتي پايدار دارندمديريت دانش ارت

مزيت رقابتي پايدار تابعي از زيرساختار مديريت دانش، كيفيت دانـش،           : فرض ششم  •
و محـيط   اي    هاي مديريت دانش، محيط سازمان، محيط وظيفه       خصوصيات سيستم 

 .عمومي است
دهد بنـابراين درك اصـولي مزيـت          مي را نشان  مزيت رقابتي شركت علت وجودي آن     

كند كه    مي ديدگاه منبع محور بيان   . رقابتي از اهميت حياتي در اقتصاد امروز برخوردار است        
-1986(، بارني   )1984(وندرفلت  . يابند  مي به مزيت رقابتي دست   ها      چرا و چگونه شركت   

و ديگران توسعه  متعاقـب ديـدگاه منبـع محـور مـديريت اسـتراتژيك را  تـشريح                    ) 1991
رهاي مفهومي و تجربي در مورد ديدگاه منبع محور محققان، از نظرات            در بيشتر كا  . اند كرده

تلاش براي تعريف بيشتر سـاختارهاي ديـدگاه منبـع          . اند بارني و يا مقالات او استفاده كرده      
) 2001 ،پريم و بـالتر   (محور و يا مشخص كردن روابط علي بسيار كم و پراكنده بوده است              

ازه انـد   قيق  اين بوده كه مزيت رقابتي پايـدار را چگونـه           در نتيجه بيشتر تلاش ما در اين تح       
بـا ايـن     .اين ابزار به آساني در ادبيات مديريت استراتژيك قابل درك و فهم اسـت             . بگيريم
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هــايي  صــورت عملــي تعريــف كــرده و يــا حتــي بــه تــلاش را بــه وجــود تعــداد كمــي آن
ه بـه ديـدگاه مـديريت       بـرخلاف افـزايش توج ـ     .انـد  ك شـده  يگيري ابعادش نزد   ازهاند  براي

تعـداد زيـادي از      .گيـري وجـود نـدارد      ازهانـد   استراتژيك در مديريت دانش رويه و يا ابزار       
انـد امـا     ابزارهاي مديريت دانش هم سـازماني و هـم اطلاعـاتي و ارتبـاطي پيـشنهاد شـده                 

 كـردن  تحيق ما گـام اول در فـراهم  . اند گيري نكرده ازهاند   ها مزيت رقابتي را    كدام از آن   هيچ
  .هاست گيري آن ازهاند فشاري در پشتيباني عملي از مباحث قبلي و ايجاد يك ساختار در

ايـن مـدل انـواع       .اين مدل كاربردهايي هم براي محققـان و هـم بـراي كـاربران دارد              
عملي در آينده  درمورد رابطه بين مـديريت دانـش و مزيـت              هاي    متغيرهايي كه براي تست   

صورت قابل توجـه     چه يك نظر مهم به     درنتيجه مدل، درك آن   . كند  مي رقابتي است پيشنهاد  
عبـارت   بـه . دهـد   مي در مديريت دانش، رابطه بين مديريت دانش و مزيت رقابتي را توسعه           

ديگر محققان، از ايـن مـدل بـراي تعريـف مجـدد ايـده دربـاره مـديريت دانـش و منـابع                        
  .توانند استفاده كنند  مياستراتژيك يك شركت
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